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چکیده
نخستین گامهای تجدد و نوسازی در کشورهای عربی خلیج فارس از سالهای نخستین قرن بیستم میلادی 
با تغییراتی در حوزه فرهنگ همراه بود که از آن با تعبیر »نوسازی فرهنگی« یاد می  شود. این تغییرات به 
ویژه در مواردی که با تحول در ساختار ارزشی و سنتهای قومی و دینی، تغییر ارزشی تلقی می  شد حساسیت  
افکار عمومی و جریانهای دینی را برمی  انگیخت. در این میان، نوع رویکرد نهاد دین در مواجهه با سیاستهای 
نهاد دولت برای پیشبرد نوسازی فرهنگی، حائز اهمیت است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مطالعه  ای 
تطبیقی، چگونگی این مواجهه در دو کشور عربستان سعودی و کویت را در نیمه نخست قرن بیستم میلادی 
ارائه نماید. بر این اساس، تلاش شده است تا با تعیین شاخصهایی از مظاهر نوسازی فرهنگی و نیز چگونگی 
مواجهه نهاد دینی در نهایت به این سؤال پاسخ داده شود که در هر کدام، مواجهه با فرآیند نوسازی، همگرایانه 
بوده است یا واگرا؟ نتیجه    به دست آمده، دو مدل متفاوت از چگونگی مواجهه را نشان می دهد که در مورد 

عربستان، رویکرد محافظه  کارانهِ واگرا و در کویت رویکرد همگرایانه غالب بوده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 131-149 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
»خلافت«  فروپاشی  با  مرتبط  نشیببهای  و  فراز 
با  میلادی  بیستم  قرن  نخستین  سالهای  در  عثمانی 
که  شد  همزمان  عربی  کشورهای  در  جدیدی  عصر 
می  توان آن را عصر گذار به سوی نوسازی در ابعاد 
مختلف به  ویژه در بعُد اقتصادی دانست. در این میان، 
از  تازگی  به  که  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  مناطق 
سیاسی  واحدهای  به  و  شده  رها  عثمانی،  سلطه 
عقب  ماندگی  از  دوره  ای  بودند  تبدیل  شده  جدیدی 
باور  به  آن  از  پیش  تا  که  می  نهادند  سر  پشت  را 
مولفه  های  از  خصیصه  ای  کمتر  محققان،  از  بسیاری 
دانشگاه  ها،  مدارس،  وجود  همانند  توسعه،  رایجِ 
مطبوعات و انجمنهای علمی در آن دیده می  شد. جان 
لوریمر، مورخ و مقیم سیاسی وقت بریتانیا در خلیج 
فارس در گزارش خود چنین تصویری از منطقه ارائه 
می  دهد: »هیچ چیز در اینجا قابل توجه نیست. اندازه 
خانه ها کوچک است و شهرها کوچه هایی تنگ دارند، 
خبری از آموزش نیست و بی سوادی فراگیر است.« 
)لوریمر، بی تا، ج۲، ص1061( میمونه الصباح، مورخ 
برجسته کویتی نیز تأکید دارد که حتی روزنامه هایی 
که بخش محدودی از مردم این منطقه به آن مراجعه 
می کردند از دیگر کشورهای عربی مانند مصر و شام 
وارد می  شد )الصباح، 1988م، ص39۲(. برخی »فقر 
آگاهی سیاسی، اجتماعی« در این منطقه را ناشی از 
واقعیتهای اجتماعی آن در گرایش افراد به وفاداری به 
قبیله و نه وفاداری ملی می  دانند که منجر به تضعیف 
حس سیاسی در دولت، ملتهای تازه تأسیس شده بود 

)عبدالرحمن، 1987م، ص46(.
به تدریج، روند آگاهیِ ناشی از فرآیند نوسازی در این 
منطقه سرعت بیشتری به خود گرفت. به نظر می  رسد 
از دوره سید  نهضت فکری جهان عرب که  تأثیرات 
1974م،  )الطائی،  شد  آغاز  اسدآبادی  الدین  جمال 
ص19( در کنار رفت   وآمد تجار و نخبگان منطقه به 
دیگر کشورهای عربی و اروپایی، تأثیر قابل توجهی 

)الخاطر،  است  داشته  آگاهی  بخشی  این  گسترش  در 
صید  بر  علاوه  اقتصادی  بعُد  در  ص9(  1978م، 
مروارید، اکتشاف نفت نیز در سالیان بعد درآمدهای 
»نظام  شکل   گیری  که  کرد  منطقه  روانه  را  هنگفتی 
اجتماعی« جدیدی را در پی داشت. به تدریج، موج 
مهاجرت از کشورهای مختلف به منظور بهره   مندی از 
مزایای کار و درآمدهای نفتی به این منطقه افزایش 
یافت. آداب و سنتها و افکار متفاوت مهاجران نیز به 
تدریج بر پیدایش گرایشهای فکری و فرهنگی جدید 

تأثیرگذار بود )امین، 199۲م، ص۲1(.
با این حال، تحول عمده نه از سوی جمعیتهای مهاجر و 
نه طبقات تحصیل کرده، بلکه با اراده حاکمان عرب که 
در صدد توسعه کشورِ تازه  تأسیس خود بودند پیگیری 
هویت  حفظ  برای  حاکمان  دغدغه   وجود  با  می   شد. 
عربی و اسلامی جامعه، فرآیند گذار با نشانه   هایی از 
»نوسازی فرهنگی« متأثر از مدرنیته غربی همراه بود 
که چندان با رویه سنتی این جوامع سازگار نبود. الغاء 
دولت »خلافت« در ترکیه و اعمال »قوانین عرفی« 
نیز به تدریج بر دیگر کشورهای منطقه تأثیرگذار بود. 
علاوه بر این، فعالیت مسیحیان تبشیری نیز حساسیت    
جریانهای اسلامی را درباره تغییرات هویتی برانگیخت 

)التمیمی، 14۲1ق، ص176(.
در این میان، نخستین گامهای نوسازی در دو کشور 
نیز برداشته شد. گرچه کویت سه  عربستان و کویت 
دست  سیاسی  استقلال  به  عربستان  از  دیرتر  دهه 
فرهنگی  ابعاد  در  ویژه  به  نوسازی  مسیر  اما  یافت؛ 
آن متفاوت از عربستان پیش رفت. یک پدیده قابل 
توجه در این برهه، رویکرد نهادها و جمعیتهای دینی 
قبال پدیده  های  این دو کشور در  و مشخصاً علمای 
قابل  تأثیرات  به طور قطع  بود که  نوسازی فرهنگی 
توجهی نیز در تاخیر یا تسریع این روند داشته است. 
بر این اساس، این پژوهش تلاش می  کند تا با مطالعه 
تطبیقی روند نوسازی، رویکرد نهاد دینی در این دو 
کشور را در قبال پدیده  های ناشی از این روند مورد 

132

م 
ده

وز
ل ن

سا
14

02
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

60
ره 

ما
ش



داده شود  پاسخ  پرسش  این  به  تا  دهد  قرار  بررسی 
که این مواجهه نهایتاً مواجهه  ای تقابلی و »واگرایانه« 
بوده یا »هم  گرایانه«؟ طبیعی است که بررسی زمینه  ها 
یا علل تقابل یا همگرایی، مجال دیگری می  طلبد که 
زمانی  دوره    است.  پژوهش  این  موضوع  از  خارج 
در نظر گرفته   شده نیز نیمه نخست قرن بیستم است 
که تحولات سیاسی و اجتماعی ناشی از نظم جدید 
تاریخی  مرحله  به  را  فارس  خلیج  منطقه  جهانی، 
جدیدی از استقلال سیاسی و نوسازی وارد کرد. بر 

این اساس سؤال پژوهش به این قرار است:
مواجهه  در  دینی  نهاد  رویکرد عمومی  اصلی:  سؤال 
با تغییرات ارزشی ناشی از نوسازی فرهنگی در دو 
کشور عربستان سعودی و کویت در نیمه نخست قرن 

بیستم چگونه بوده است؟ 
تطبیق  از  آمده  دست  به  نتایج  مقایسه  فرعی:  سؤال 
رویدادهای  با  کشور  دو  در  تعیین   شده  شاخصهای 
ارائه  تفاوت  یا  تشابه  وجوه  از  نتایجی  چه  تاریخی 
می  دهد؟ آیا جمع  بندی نهایی این شاخصها حاکی از 

رویکرد همگرایانه است یا واگرایانه؟
روشی كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار می  گيرد، 
روش مقايسه تاريخی با استناد به بازخوانی و تحليل 
متنِ مواضع و فتاوی دينی و نيز رويدادهای اين دوره 
است. در اين مسير بايد توجه نمود كه مواضع دينی، 
منحصر به فتاوی مكتوب و ثبت  شده نيست و ممكن 
مصاحبه  های  حتی  يا  منابر  از  قولهايی  نقل  به  است 
بسياری  ديگر،  سوی  از  استناد  شود.  نيز  تلويزيونی 
سيره  درباره  دينی  عالمِ  آن  يا  ديگران  كه  آثاری  از 
خود نگاشته  اند بيش از همه بر شيوخ و اساتيد و آثار 
مكتوب آنان متمركز بوده و كمتر شاهد ثبت مواضع 

اجتماعی و سياسی آنان هستيم.
همانگونه كه تأكيد شد ارائه گزارشی توصيفی از نوع 
اين  با  اهميت است.  مواجهه در درجه نخست حائز 
حيث  از  به   ويژه  مختلف  داده  های  جمع  آوری  حال، 
تشابهات و تفاوتها اين ظرفيت را فراهم می  آورد كه 

با ارائه شاخصهايی اين مواجهه در دو كشور تا حد 
ممكن مورد بررسی تطبيقی و مقايسه تاريخی1 قرار 

گيرد.
در  عمدتاً  روش،  مثابه  به  تاريخی  مقايسه  گرچه 
انـقلابها  خصوص  به  سياسی  پديده   های  مطالعه 
مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما اين روش درباره 
مطالعه پديده  های فرهنگی و اجتماعی نيز مورد توجه 
كتاب  در  كروم  ميخائيل  مثال،  عنوان  به  است.  بوده 
»مقدمه   ای بر مقايسه تاريخی« كه می  توان آن را يكی 
از نخستين و مهم  ترين مراجع جامع مطالعات نظری در 
مقايسه تاريخی دانست، رويكرد مقايسه   ای در تاريخ 
تطبيقی  تحقيق  مضامين  زمره  در  نيز  را  »اجتماعی« 
اختصاص  آن  به  را  مجزايی  فصل  و  آورده  تاريخی 
داده است )Krom, 2021, part3( فراتر از اين، 
امروز استفاده از اين روش در حوزه علوم اجتماعی 
را  مقايسه  برخی،  كه  است  توجه  مورد  حد  آن  تا 
دانسته  معاصر  تاريخ  و  اجتماعی  علوم  بنای  سنگ 
مقايسه   ای  رويكرد  بدون  را  اجتماعی  تحقيق  هيچ  و 
 Slater & Ziblatt,( نمی  دانند  امكان   پذير 

.)2013
بر اين اساس، برای پاسخ به سوال اين پژوهش، دو 
ستون از شاخصها در نظر گرفته شده است. يكی به 
عنوان مولفه  ها يا مظاهر نوسازی فرهنگی و ديگری 

به عنوان شاخصهای مواجهه.
-  شاخصهای نوسازی: 1- تحول نظام آموزشی 2- 
هنر و رسانه   های جمعی 3- پوشش و سبك زندگی.

-  شاخصهای مواجهه: 1- مشاركت يا عدم مشاركت 
يا  )مخالف  فتوا  و  مواضع   -2 نوسازی(  فرآيند  )در 

موافق(.
ارائه  با  تا  می  شود  تلاش  فوق  مبنای شاخصهای  بر 
داده  های تاريخی، وجوه تشابه و اختلاف در اين دو 
كشور مورد بررسی قرار گيرد و شاخصهای مواجهه 
با هر كدام از مولفه های نوسازی فرهنگی تطبيق داده 
1. Historical comparison )Comparative history(
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شود. با اين حال، آنچه در ارزيابی نهايی مد نظر قرار 
كه  نيست  عملكردها  و  مواضع  كمی  قياس  می  گيرد 
نشانگر  لزوماً  نمی  تواند  مبنای كمی  بر  ارزيابی  اساساً 
رويكرد عمومی جريان يا نهادی دينی باشد. به ويژه 
فتاوی و  كه  باشد  به گونه  ای  وقتی جايگاه يك عالمِ 
نهاد  در  غالب  گفتمان  نماينده  تنهايی  به  وی  مواضع 

دينی يك كشور باشد.
شود  مطرح  سئوال  اين  است  ممكن  ديگر،  سوی  از 
چه  به  ناظر  پژوهش  اين  در  فرهنگی«  »نوسازی  كه 
پديده  هايی است. پاسخ آن است كه رويدادهايی مورد 
به مثابه »تغييری ارزشی« در  لحاظ قرار می  گيرد كه 
تلقی  كشور  آن  علمای  انديشه  در  يا  جوامع  عرف 
اداری  ساختار  در  تغيير  مثال،  عنوان  به  می   شده  اند. 
فرهنگی  تحول  يك  گرچه  قضايی  دستگاه  يا  دولت 
كه  نيست  پديده  ای  اما  می  رود؛  شمار  به  اجتماعی  و 
با وجود تحفظ در استفاده از قوانين اسلامی، تغييری 

»ارزشی« محسوب شود.

پیشینه پژوهش
اثر مستقلی درباره چگونگی تعامل نهاد دينی در قبال 
است.  نشده  نگاشته  كشورها  اين  در  نوسازی  فرآيند 
نوسازی  فرآيند  به  جداگانه  آثار،  برخی  حال  اين  با 
كشورها  اين  در  فتوا  و  دين  نهاد  جريان  شناسی  يا 
هستند.  ارزشمندی  اطلاعاتی  حاوی  كه  پرداخته اند 
از آثار گروه نخست می  توان به كتاب »حافظ وهبه«، 
با  نوين  عربستان  بنيانگذار  عبدالعزيز  ملك  مشاور 
العشرين« اشاره كرد كه  القرن  العرب في  نام »جزيرة 
گرچه مشخصاً به موضوع نوسازی نمی   پردازد؛ اما به 
عنوان يك منبع تاريخی دست اول، تحولات سياسی و 
اجتماعی شبه  جزيره به ويژه اقدامات ملك عبدالعزيز 
در مسير نوسازی و چگونگی تعامل وی با جريانهای 
دينی را روايت می  كند. علاوه بر اين، نگارنده به لحاظ 
زمانی به رويدادهای آن دوره، نزديك بوده و از اين 
رو، روايتهای وی از حيث دسترسی به منابع شفاهی، 

حائز اهميت است )ر.ك: وهبه، 1946م(.
به بحث نوسازی  اثری كه  بتوان گفت مهم ترين  شايد 
از  كتابی  پرداخته،  فارس  خليج  عربی  كشورهای  در 
ترجمه  كه  است  كويتی  مورخ  التميمی«  »عبدالمالك 
عربی  كشورهای  در  نوسازی  و  »مدرنيته  آن  عنوان 
خليج از نيمه قرن بيستم« است. نگارنده در اين اثر، 
پس از آنكه فصلهايی را به مسئله نوسازی در جهان 
نوسازی  فرآيند  به صورت جداگانه،  می  پردازد  عرب 
امارات  را در عربستان سعودی، كويت، بحرين، قطر، 
گرچه  نويسنده  می  دهد.  قرار  بررسی  مورد  عمان  و 
موضوع نوسازی را در قرن بيستم مد نظر قرار داده؛ 
اين  در  نوسازی  روند  كه  را  قرن  اين  دوم  نيمه  اما 
منطقه وارد مرحله جديدی شده به عنوان دوره زمانی 
پژوهش خود انتخاب كرده است. گذشته از اين، مسئله 
اين  در  نوسازی  ماهيت  به  پرداختن  نگارنده  اصلی 
كشورها و مقايسه آن با ژاپن و اروپايی غربی و پاسخ 
به اين سوال بوده است كه آيا جوامع عربی به دركی 
آن رسيده  اند  و سياسی  اجتماعی  ابعاد  در  مدرنيته  از 
از  منبعث  مدرنيته  از  ظاهری  پوسته  ای  فقط  آنكه  يا 

درآمدهای نفتی پديدار شده است. 
از آثار نگاشته  شده درباره نهاد دينی می  توان به كتاب 
از  الخليج«  في  والمفتون  »الفتوی  مقالات  مجموعه 
و  ريشه  ها  به  كه  كرد  اشاره  المسبار  مطالعات  مركز 
و  كويت  سعودی،  در  فتوا  نهاد  شكل   گيری  تاريخچه 
بحرين می  پردازد. اين كتاب از آن حيث كه ماهيت فتوا 
و روابط آن با دولت را تبيين می كند حائز اهميت است؛ 
اجتماعی  رويكردهای  درباره  چندانی  اطلاعات  اما 
درباره  پژوهشی  عنوان  به  نمی  دهد.  ارائه  فتوا  نهاد 
ارزشمند  اثر  به  می  توان  دولت  و  دين  نهاد  مناسبات 
دكتر »أيمن الياسينی« با نام »الدين والدولة في المملكة 
العربية السعودية« اشاره كرد. اين اثر نگاشته شده در 
اين  مناسبات  به  كه  آن جهت  از  ميلادی  هشتاد  دهه 
می  پردازد  وهابيت  و  آل سعود  روابط  ويژه  به  نهاد  دو 
متمايز از ديگر آثار است و نوع نگاه علمای سعودی 
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در  توسعه محور  تغييرات ساختاری  با  در همگرايی 
می  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  عبدالعزيز  ملك  دوره 
با اين حال، بيشترين تمركز وی بر تغييرات در نظام 
اداری و قضايی سعودی بوده است. از اين حيث كتاب 
» لمحات حول القضاء فی المملكة العربية السعودية« 
درباره  اولی  دسته  منبع  نيز  آل   الشيخ  عبدالعزيز  اثر 
شمار  به  دوره  آن  قضايی  اداری  تحول  مناقشات 
 Muddassir( كوامار«  »مدسير  همچنين  می  رود. 
تحليلهای  و  مطالعات  موسسه  استاد   )Quamar
دفاعی دهلی  نو كه بر سياست در جوامع خليج فارس 
متمركز است در مقاله   ای با عنوان »مدرنيسم اسلامی و 
عربستان سعودی، تلاقی يا تضاد؟«2 ماهيت نوسازی 
و  عبدالعزيز  ملك  دوره  از  را  معاصر  عربستان  در 
اين  به  وی  می  دهد.  قرار  بررسی  مورد  فرزندانش 
جريان  ملاحظات  به  توجه  با  كه  می  پردازد  چالش 
برای  فرمولی  از چه  جانشينانش  و  عبدالعزيز  دينی، 

نوسازی استفاده كرده  اند.
از ديگر آثار نگاشته شده در اين حوزه، می  توان به 
آثاری اشاره كرد كه جداگانه به يك عالم دينی يا يك 
نهاد دينی پرداخته  اند. از اين ميان، بيش از همه آثاری 
كه به علمای كويتی اختصاص داده شده  اند قابل توجه 
با عنوان »الفكر  مقاله مفصلی  مثال،  به عنوان  است. 
كه  الرشيد«  أحمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  عند  التربوي 
اخيراً در مجله »اكليل للدراسات الإنسانية« به چاپ 
مثابه  به  كويتی  عالم  اين  بارز  نقش  به  است  رسيده 
نوسازی فرهنگی و آموزشی در  پيشگام در حركت 
در  ص912(.  2022م،  صبح،  )بن  می  پردازد  كويت 
عبدالرحمن  دكتر  علما،  نقش  درباره  ديگری  تحقيق 
كشورهای  تاريخ  بر  كه  كويتی  پژوهشگر  الإبراهيم 
عربی خليج فارس تمركز دارد در مقاله  ای با عنوان 
در  سياسی  تصميم  سازی  در  دينی  علمای  »نقش 
نقش  به  ص1(  2019م،  الإبراهيم،  )ر.ك:  كويت« 
سالهای  طی  كويت  دولت  سياستگذاريهای  در  علما 

2. Islamic Modernism and Saudi Arabia: 
Confluence or Conflict?

اثر  بارز  اهميت  يك  است.  پرداخته   1939-1896
كه  است  تاريخی  و رساله های  اسناد  بازخوانی  وی، 
احتمالًا دسترسی به آنها برای محققان خارج از كويت 
مقدور نباشد. با اين حال بايد تأكيد كرد كه اين مقاله 
مسائل  حوزه  در  علما  تأثيرگذاری  بر  همه  از  بيش 
سياسی و اقتصادی پرداخته و كمتر بر حوزه فرهنگ 

توجه داشته است.

اصطلاحات
سازمان  كه  می  شود  گفته  نهادی  به  دين:  نهاد   -1
می  دهند.  تشكيل  دين  امور  متوليان  را  آن  اجتماعیِ 
در جهان اسلام، نهاد دين عموماً به هر مؤسسه، شورا 
يا شخصی اطلاق می  شود كه به عنوان مرجع صدور 
فتوا و نيز وعظ و ارشاد دينی شناخته  شود. اين نهاد 
می  تواند رسمی و منصوب حاكميت يا مستقل از آن 
فقيه،  عالم،  مفتی،  دارالافتاء،  همچون  تعابيری  باشد. 
رجل دين و مرجع می  توانند معرف نهاد دين باشند. 
متوليان اين نهاد به دليل شأن و فضيلت خود در ميان 
مردم می  توانسته  اند با خطابه و فتاوای خود بر افكار 
تأثيرگذار  دولت  تصميم  سازيهای  حتی  و  عمومی 

باشند.
به  2- نوسازی فرهنگی: تجدد يا نوسازی فرهنگی 
مجموعه اقداماتی گفته می شود كه با هدف تحول و 
زندگی  سبك  فرهنگ،  سنتی  ساختار  در  نوگرايی 
اين  می  شود.  انجام  جامعه  يك  ارزشهای  احتمالًا  و 
هنر،  مانند  مختلفی  زمينه  های  در  می  تواند  تغييرات 
مناسبات  و  زندگی  سبك  رسانه ،  آموزش،  ادبيات، 
مثابه  به  فرهنگی  نوسازی  پذيرد.  صورت  اجتماعی 
»تغيير ارزشی« در فرآيند توسعه انسانی از سوی برخی 
 Christian( ولزل  همانند  حوزه  اين  نظريه  پردازان 
 )Ronald Inglehart( اينگلهارت  و   )Welzel
امری ناگزير دانسته شده است. هرچند منتقدان، اين 
فرهنگی  دگرگونی  و  دانسته  پيش  داورانه  را  رويكرد 
تجربه   كم،  دست  اما  نمی  دانند؛  توسعه  ملزوم  را 
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است.  بوده  اين  گونه  توسعه  يافته  جوامع  از  بسياری 
بر اين اساس، بنُ  مايه   نوسازی فرهنگی، كاسته شدن 
گذار  و  مذهبی(  )يا  سنتی  ارزشهای  اقتدار  تدريجی 
اين  است. با  شده  دانسته  عرفی«  »ارزش    سوی  به 
حال، اين نظريه تأكيد دارد كه چنين تحولی به معنای 
نيست  ميراث  و  ابعاد سنت  ديگر  و  دين  كامل  افول 
از  منظور   .)Inglehart & Welzel, 2005(
روند  كه  است  آن  نوشتار  اين  در  فرهنگی  نوسازی 
ارزشی«  »تغييراتی  با  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
سازی/شدن«  »عرفی  بسا  چه  كه  است  بوده  همراه 
در  را  سنتی  باورهای  و  زندگی  تغيير سبك  قوانين، 
تعابيری  با  از نگاه سنت  گرايان،  پی دارد. اين تحول 
همچون ترويج فساد و غربی  سازی فرهنگ )التغريب( 
ياد شده است. به بيان ديگر، نوسازی فرهنگی باوجود 
ابعاد مثبت و دستاوردهايش ممكن است با تبعاتی از 
قبيل تضعيف هويت فرهنگی و از دست رفتن تراث 
همراه شود. از سوی ديگر در جهان عرب اين بحث 
مطرح بوده كه نوسازی )التحديث( لزوماً ممكن است 
منجر به مدرن   شدن )الحداثة( نشود. به عبارت ديگر، 
اقتصادی و اجتماعی  سياستهای نوسازی، واقعيتهای 
را با درآمدهای نفتی تغيير داده؛ اما نوسازی در بعُد 
فكری و فرهنگی، چندان مشهود نبوده است )التميمی، 

2018م، ص180(.

عربستان سعودی
كه  است  كشورهايی  معدود  از  سعودی  عربستان 
و  اصول  بر  ابتدا  از  آن  اجتماعی  و  ساختار سياسی 
شعائر سنتی بنا نهاده شد و مشروعيت خاندان حاكم 
در وهله نخست بر مجموعه   ای از عوامل و بازيگران 
)الياسينی،  است  بوده  استوار  قبيله   ای  و  دينی  سنتی 
1987م، ص6( با اين حال، تبعات اقتصادی اكتشاف 
نفت به مرور تغييراتی را در حوزه   شهروندی، آموزشی 
و سبك زندگی ايجاد كرد كه با تغيير در روابط سنتی 

دين، جامعه و نظام حاكم همراه بود.

واقعيت آن است كه دولت سعودی يكی از مهم   ترين 
تجربه   های معاصر در جهان اسلام در همگرايی نهاد 
واسطه  به  همگرايی  اين  است.  بوده  دولت  و  دين 
بين محمد بن  اتحادی بود كه از قرن هجده ميلادی 
درعية(  منطقه  )امير  سعود  بن  محمد  و  عبدالوهاب 
آل  حاكميت  دايره  توسعه  به  منجر  و  گرفت  شكل 
1993م،  )ابوعلية،  شد  عربی  جزيره  شبه  در  سعود 

ص19(.
نيمه نسخت قرن بيستم در شبه جزيره عربستان، دوره 
سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  ملك  حاكميت 
معروف به ابن سعود بوده است كه دولت سوم سعودی 
را بنيان نهاد. وی موفق شد با احيای آموزه  های دينی 
سياسی  چارچوب  عبدالوهاب،  ابن  سلف   گرايانه  و 
متمايزی را مبتنی بر همگرايی با نهاد دينی به منظور 
تثبيت موقعيت دولت تازه تأسيس خود ايجاد نمايد. 
را  فتوا«  رسمی  »نهاد  با  خود  اتحاد  همچنين  وی 
كرد.  تثبيت  ابن   عبدالوهاب  نوه  با  ازدواج  طريق  از 
خاندان آل   شيخ از آن پس از حيث اعتبار اجتماعی 
و مسئوليت   در ساختار سياسی در جايگاه دوم قرار 
اين،  بر  علاوه  ص146(  1986م،  )شامية،  گرفتند 
عبدالعزيز سازماندهی دستگاه قضايی نوين را نيز با 
محوريت فقه حنبلی در دستور كار قرار داد )الزيدی، 
به منظور اطمينان   بخشی  2004م، ص228( همچنين 
به علما »هيئت امر به معروف و نهی از منكر« را به 
رياست »عبدالعزيز آل الشيخ« برای ضمانت اجرايی 
ر.ك:  هيئت  اختيارات  )درباره  كرد  تأسيس  احكام 

همان، ص185(.
نمود  توجه  بايد  جزيره  شبه  در  دين«  »نهاد  درباره 
تأسيس دولت سوم سعودی، برخلاف  كه در آستانه 
ساختار منسجم نهاد دين در مصر و عثمانی، تا پيش 
اين منطقه وجود  اين چنين ساختار منسجمی در  از 
نجد  منطقه  در  الشيخ، 2001م، ص75(  )آل  نداشت 
كه آل سعود از آن برخاست، علمايی حضور داشتند 
كه گرايشهای سلفی داشتند. در حجاز )مكه و مدينه( 
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به  متمايل  عمدتاً  كه  بود  ساختارمندتر  علما  حضور 
الشيخ،  )آل  بودند  عثمانی  از  صادره  قوانين  و  فتاوی 
به  افتاء  نظام  اين ترتيب،  به  بعد(؛  به  2001م، ص83 
صورت چندپاره از نجد تا حجاز و مناطق جنوبی شبه 
از  پيش  تا  كه  داشت  توجه  بايد  بود.  پراكنده  جزيره 
تأسيس اداره افتاء و محوريت »مفتی عام« در اواخر 
دهه چهل، عمدتاً »نظر جمعی علمای نجد« در قالب 
بيانيه   تعيين  كننده بود. با آغاز دولت سوم، علما كه تا 
ديگر  بار  داشتند  حاشيه  ای  نقشی  موقتاً  آن  از  پيش 
به بخشی از ساختار قدرت تبديل شدند كه از طريق 
تأثيرگذاری  به  قادر  خود،  نظارت  تحت  نهادهای 
الياسينی،  ر.ك:  نهادها  )درباره  بودند  تصميمات  بر 
1987م، ص77( نوعی هماهنگی در عين دوگانگی كه 
دو بخش دينی و سياسی در اهداف متكامل، مشترك 
عمل می   كردند و وجود يكی بر وجود ديگری استوار 
بود. در اين الگو آموزه  های نهاد دين، استمرار حاكميت 
سعودی را توجيه می   كرد. ابن  عبدالوهاب در فقه   سياسی 
خود اطاعت از حاكم را تا جايی كه مخالف قواعد دين 
نباشد واجب می  دانست. توصيه   اش صبر در مقابل ظلم 
حاكم بود و هر گونه شورش عليه وی را تقبيح می  كرد 

)ابن عبدالوهاب، 1976م، ج1، صص66-65(.3

چالش نوسازی
پس از يك دوره بی  ثباتی، استيلای ملك عبدالعزيز بر 
رياض در سال 1902م نقطه عطف تأسيس »دولت سوم 
سعودی« بود. چالش مهم وی پس از يكپارچه   سازی 
كشور  اداره  ساختار  در  بايد  كه  بود  آن  جزيره  شبه 
تحول ايجاد كند. دستاورد مهم عبدالعزيز آن بود كه طی 
نيم قرن حكومت خود تا 1953م توانست سياستهای 
»نوسازیِ« دولت را در عين پايبندی به تعهدات خود 
به علما پيش ببرد. وی از يك سو به تأسيس و حمايت 
از نهادهای دينی پرداخت و از سوی ديگر مانع آن شد 
تا اين نهادها به مراكز قوی و مستقل تبديل شوند كه 

حاكميت را به چالش بكشند.
3. دو فصل به ضرورت اطاعت از حاکم اختصاص داده شده است.

اقدامات عبدالعزيز در فرآيند نوسازی با محافظه  كاری 
نشر  و  حفظ  به  بود و  همراه  نيز  دينی  ملاحظات  و 
فرهنگ عربی و اسلامی اهتمامی جدی داشت )ر.ك: 
آل سعود، 1420ق( با اين حال وی تلاش كرد رويكرد 
و  ببرد  پيش  فرهنگ  عرصه  در  را  خود  نوگرايانه 
كتابخانه  ها و مراكز فرهنگی را در كشور گسترش دهد. 
هنرهای  گسترش  برای  وی  تلاش   علی رغم  هرچند 
در  چندانی  توفيق  حوزه  اين  تئاتر،  جمله  از  جديد 
الفيفي، 2020م(. عمده تحول  نيافت )ر.ك:  اين دوره 
فرهنگی در اين دوره، نوسازی در نظام آموزشی بود. 
جامعه  از  گذار  در  كه  بود  ضروری  عبدالعزيز  برای 
نهاد  معيارهای  با  تغييرات  اين  به دولت جديد،  سنتی 
دينی منطق باشد. به ويژه آنكه كوچك ترين اقدامات 
می  قرار  سعودی  علمای  ذره  بين  زير  شدت  به  وی 
گرفت و آنان با انواع شيوه  های مختلف از قبيل »اظهار 
نظر در نشستهای رو در رو«، »پيام كتبی«، »خطابه« 
خود  مخالفت  يا  موافقت  فتوی«  يا  حكم  »صدور  و 
2020م،  )الطائي،  می   كردند  ابِراز  دولت  اقدمات  با  را 

ص126(.
مظاهر  مثابه  به  تعيين  شده  شاخص  سه  به  ادامه،  در 
نوسازی فرهنگی در اين دوره اشاره می  شود و سپس 
قرار  بحث  مورد  كدام  هر  با  دينی  نهاد  مواجهه  نوع 

می  گيرد.

1. نوسازی آموزشی
عبدالعزیز،  نوگرایانه  مهم سیاستهای  پایه   های  از  یکی 
بود  عربستان  آموزشی  ساختار  در  تحول  و  نوسازی 
در  آموزش  آن،  از  پیش  تا  الفایدی، ۲0۲1م(  )ر.ک: 
و  )الکتاتیب(  مکتب  خانه  ها  به  منحصر  جزیره  شبه 
مدارس علوم دینی بود که تحت نظر علما اداره می  شد. 
با آغاز تلاشها برای نوسازی آموزشی از ابتدای دولت 
آموزش  مشروعیت  به  مربوط  مباحث  سعودی،  سوم 
زبانهای  و  جغرافیا  همانند  غیردینی  و  جدید  علوم 
خارجی از جمله زبان انگلیسی نیز در این کشور بالا 
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گرفت )ر.ک: منصور، ۲014م(.
علمای  محافظه    کارانه  رویکرد  از  تاریخی  گزارشهای 
سعودی در قبال تحول در نظام آموزشی حکایت دارد. 
در  نجد  علمای  »مخالفت«  به  می  توان  زمینه  این  در 
نشست ویژه آنان در مکه در سال 1930 اشاره کرد. 
در آن نشست که به منظور بررسی سیاستهای آموزشی 
فتوا  بیانیه  ای  قالب  در  نهایتاً  شد  برگزار  عبدالعزیز 
با تدریس زبانهای خارجی،  داده شد که علمای نجد 
مخالف  اند.  آموزشی  برنامه های  در  نقاشی  و  جغرافیا 
برخی محققان، دلیل مخالفت را چنین ذکر کرده  اند که 
انتقال  مقدمات  علوم،  »این  بودند  معتقد  نجد  علمای 
می  آورد«  فراهم  را  اسلامی  جامعه  به  کفر  فرهنگ 

)الیاسینی، 1987م، ص58(.
حاکمیت  دوم  نیمه  در  دینی  نهاد  مواضع  بررسی  در 
)د  الشیخ  آل  ابراهیم  بن  محمد  فتاوای  عبدالعزیز، 
1969م( به عنوان مفتی عربستان، بسیار حائز اهمیت و 
تعیین  کننده بوده است. وی در بیان موضع خود صراحتاً 
اعلام کرد که با تدریس زبانهای خارجی در مدارس به 
طور عام مخالف است و درباره خطرات آن نیز هشدار 
می  دهد. آل الشیخ در بیان دلایل موضع خود اعلام می 
کند که »تدریس انگلیسی و فرانسوی به طور عام در 
به دین را در  مدارس جایز نیست چرا که باب ضرر 
کشور فراهم می کند و اگر هم قرار است تدریس شود 
الشیخ،  )آل  باشد«  ضرورت  و  نیاز  قدر  به  تنها  باید 

1399ق، ج13، ص۲10(.

2. رسانه جمعی و هنرهای نوین
دنبال  را  آن  عبدالعزیز  که  نوسازی  پروژه  جنبه  یک 
می  کرد ورود هنرهای جدید و نیز رسانه و مطبوعات 
نمایشی  هنرهای  و  تئاتر  موضوع  هنر،  بحث  در  بود. 
مورد توجه قرار گرفت و چندین اجرا در محافل خاص 
برگزار شد که مورد توجه نیز قرار گرفت. در اهمیت 
تئاتر از نگاه ملک عبدالعزیز همین بس که نخستین کار 
تئاتر در شهر قصیم در 193۲م با حضور شخص وی 

علمای سعودی  رویکرد  این حال،  با  درآمد.  اجرا  به 
در قبال این هنر مثبت نبود. به ویژه آنکه حضور زنان 
نیز در نمایشها نمی  توانست از سوی محافل دینی این 
۲013م،  اسماعیل،  )ر.ک:  باشد  پذیرش  قابل  کشور 
ص۲73( چه بسا همین رویکرد محافظه  کارانه موجب 
و سینما جایگاهی در  تئاتر  تا سالها  که همچنان  شد 

ساحت فرهنگی این کشور نداشته باشد. 
هنرهای  با  مخالفت  در  نیز  سعودی  مفتی  الشیخ  آل 
جدید و درباره خطرات سینما نظر صریح داشت )آل 
الشیخ، 1399ق، ج10، صص۲53-۲54( وی ممانعت 
نیز  را  سینمائی  تولیدات  و  فیلم  فروش  و  خرید  از 
خواستار شد )همان، ج10، ص۲59( رویکرد آل الشیخ 
نیز  مجلات  و  نشریات  جمعی،  رسانه  های  قبال  در 
محافظه  کارانه بود. وی در نامه  ای به پادشاه، خواستار 
شد  کشور  به  فساد  مروج  مجلات  ورود  ممنوعیت 

)همان، ج13، ص117(.

3. پوشش و سبک زندگی
سنتی  جو  و  سعودی  علمای  محافظه  کارانه  سیاست 
حاکم بر عربستان یک مانع جدی در مسیر تغییر فضای 
و  پوشش  نوع  در  تغییر  از جمله  شبه   جزیره  فرهنگی 
فعالیت اجتماعی زنان بود. با این حال، برخی رویدادها 
که بیش از همه ناشی از حضور مهاجران خارجی به 
به  این  باره  در  بحثها  تا  شد  موجب  بود،  جزیره  شبه 
ویژه در محافل دینی کشور بالا بگیرد. از سوی دیگر، 
تبعات حضور فرنگیان و کمپانیهای بزرگ اروپایی و 
نیز حساسیتهایی  آمریکایی در عربستان در این برهه 
مهم ترین  از  یکی  برانگیخت.  کشور  این  در  را  جدی 
که  است  موضعی  این  باره  در  سعودی  علمای  مواضع 
درباره قرداد نفتی دولت سعودی با شرکت »استاندارد 
شرکت  آن،  طبق  که  کردند  اتخاذ   کالیفرنیا«  اویلِ 
آمریکایی امتیاز استخراج را به خود اختصاص می داد. 
این قرارداد گرچه ماهیتی اقتصادی داشت؛ اما علمای 
نجد در بیانیه  ای در 1933م آن را صراحتاً قراردادی 
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مقدمه  و  کشور  به  »کفار«  ورود  راه  گشایش  برای 
کردند  مخالفت  آن  با  و  فساد  دانسته  و  رذیلت  رواج 

.)Safran, 1988, P61(
نیز  و  کار  محیط  و  اجتماع  در  سعودی  زنان  حضور 
گذشت  با  نیز  کشور  در  خارجی  زنان  تبعات حضور 
زمان هر روزه پررنگ  تر می  شد. مواضع آل  الشیخ مفتی 
سعودی نیز در قبال این قضیه نیز صریح بود و همواره 
هشدار  کشور  در  بی  بندوباری  فرهنگ  رواج  درباره 
رسانه«  و  »ارتباطات  وزیر  به  پیامی  در  وی  می  داد. 
به اقدام یکی از نشریات محلی در انتشار تصاویر نیمه 
برهنه زنان به شدت اعتراض کرد )آل الشیخ، 1399ق، 

ج10، ص۲3(.
خارجی  غیرمسلمان  کارگران  اقدام  درباره  الشیخ  آل 
که همسران خود را به عربستان آورده و بی  حجابی را 
)همان، ج10،  داده  هشدار  به شدت  می  کردند  ترویج 
ص44( و خواستار آن شد تا زنان خارجی این  گونه و 
با آرایش در انظار عمومی ظاهر نشوند )همان، ج10، 
ص45( از دیگر فتاوی آل الشیخ می توان به موضع وی 
با  و خلوت وی  مسلمان  زن  بر حرمت حضور  مبنی 
رانندگان خارجی در خودرو اشاره کرد )همان، ج1۲، 
ص5۲( وی همچنین جدا شدن بخش زنان و مردان در 

بیمارستانها را خواستار شد )همان، ج13، ص۲۲1(.
حد  آن  تا  نیز  خانه  از  خارج  در  زنان  کار  موضوع 
بحث  برانگیز بود که آل الشیخ رساله  ای بیست صفحه  ای 
را به این موضوع اختصاص داد. وی در بخشی از این 
پرداخت  رادیو  در  زن  صدای  شرعی  حکم  به  رساله 
همچنین  وی  کرد.  تأکید  فعالیتی  چنین  حرمت  بر  و 
مرد  و  زن  اختلاط  مستلزم  نظرش  از  که  را  مشاغلی 
در  کار  همچون  مشاغلی  کرد،  منع  زنان  برای  هستند 
هواپیما  در  مهمان  داری  و  اجتماعی  خدمات  رادیو، 
)همان، ج10، ص۲31( همین رویکرد محافظه کارانه 
نیز باعث شد تا تشکیل نخستین مدارس دخترانه در 
عربستان تا سال 1960 به تاخیر بیافتد که البته همین 
معارف  تدریس  برای  و  علما  نظارت  به  مشروط  نیز 

اسلامی بود )ر.ک: الدخیل، ۲019م(.

شاخص مشارکت
در  فرهنگی  نوسازی  رکن  مهم ترین  آموزشی  تحول 
دوره ملک عبدالعزیز بود. گزاره تاریخی چندانی مبنی 
نظام  شکل گیری  در  نقشی  سعودی  علمای  آنکه  بر 
آموزشی نوین و تحولات فرهنگی از جمله در حوزه 
رسانه و تولیدات هنری ایفا کرده باشند گزارش نشده 
است. مشارکت علما در نظام آموزشی قابل توجه نبود. 
حیث  آن  از  بوده  اگر  آموزشی  نظام  در  تأثیرگذاری 
تا محتوای اسلامی دروس حفظ  نظارت شود  بود که 
نظر  مد  زمانی  برهه  در  کم  دست  حال،  این  با  شود. 
آن  به  آموزشی  نظام  در  علما  مشارکت  پژوهش،  این 
نوین نقش  یا تدریس مدارس  صورت که در تشکیل 
دروس  یا  خارجی  زبان  تدریس  مشوق  یا  کنند  ایفا 

جدید باشند گزارش نشده است.

شاخص مواضع
با وجود آنکه روند نوسازی فرهنگی در این دوره بسیار 
به آهستگی پیش رفت و تقریباً نمی  توان هیچ نشانه  ای 
اما  کرد؛  مشاهده  برهه  این  در  محسوس  تغییرات  از 
همانگونه که در مواضع علمای نجد و آل الشیخ مفتی 
عربستان مشاهده شد، کوچک ترین زمزمه  ها و گامهای 
علمای  صریح  مخالفت  با  نیز  راستا  این  در  کوچک 
وضوح  به  مواضع  این  است.  می  شده  مواجه  سعودی 
یا در مقابل تغییرات فرهنگی در سه مولفه تعیین شده، 
ممانعت به عمل می  آورد یا آنکه به حدی فتوای شرعی 

رسیده و حرمت آن از سوی نهاد دینی اعلام می   شد.
با این حال در برخی حوزه  ها که علمای سعودی آن را 
تغییر ارزشی تلقی نمی  کرده یا آن را در تضاد با شریعت 
عنوان  به  بوده  ایم.  همگرایانه  مواضع  شاهد  نمی   دیدند 
مثال می  توان، فتاوی مربوط به تایید تصمیمات سیاست 
خارجی عبدالعزیز یا تایید ساختار قضایی جدید را در 
علمای  مواضع  آنکه  از  فارغ  کرد.  ارزیابی  راستا  این 
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سعودی نهایتاً با چه نتایجی مواجه می  شد، این مواضع 
بخش  دو  به  می  توان  نوسازی  سیاستهای  قبال  در  را 

تقسیم کرد:
بخش اول: سیاستهای کلان نوسازی که به طور عموم 
به  بخش  این  در  بود.  همراه  علما  تأیید  و  حمایت  با 
نظر می  رسد که مشارکت علما در ساختار حاکمیت و 
نیز مبنای فقهی حرمت مخالفت با حاکم، در همگرایی 
این رو  از  نبوده است.  بی   تأثیر  نوسازی  با سیاستهای 
تلاش می  کردند تا خود را با سیاستهای نوسازی دولت 
که حامی نهاد دین بود، به ویژه در بخش اقتصادی و 
اداری هماهنگ کنند. در یک نمونه از پذیرش تحول 
ساختاری می  توان به نوسازی نظام قضایی اشاره کرد. 
حوزه  ای که پیش از آن، ماهیتی سنتی داشت و تحت 
به  منجر  نوسازی  اما روند  بود؛  نهاد دین  کامل  سلطه 
شد  قضایی  دستگاه  دولتی  کارمندان  به  علما  الحاق 
با این حال، نقش   آفرینی  )الیاسینی، 1987م، ص89(. 
علما در بخشهای مدنی و جزایی قوانین به دلیل زمینه 
فقهی آن ادامه یافت؛ اما قوانین حقوقی تجارت، کار و 
بین الملل به کارشناسان دانشگاهی واگذار شد )همان(.

بخش دوم: واقعیت آن است که نوسازی تا آنجا مورد 
تحول  که جنبه  می  گرفت  قرار  توجیه شرعی  یا  تایید 
ساختاری یا اداری داشته باشد؛ اما آنجا که تصمیمی به 
منظور اعِمال تغییرات فرهنگی و ارزشی اتخاذ می  شد 
به  با آن اعلام می  کردند.  علما مخالفت علنی خود را 
ملک  دوره  در  که  تئاتر  و  نمایشی  هنر  مثال،  عنوان 
جامعه  شدید  محافظه  کاری  شد  رونمایی  عبدالعزیز 
دینی را در پی داشت. با اینکه نخستین گروه تئاتر در 
شهر قصیم در 193۲ و با حضور عبدالعزیز اجرا شد؛ 
)ر.ک:  نبود  مثبت  هنر  این  قبال  در  علما  رویکرد  اما 

اسماعیل، ۲013م، ص۲73(.

کویت
استقلال کشور کویت گرچه در سال 196۲م اعلام شد؛ 
اما جدایی آن از عثمانی به عنوان یک واحد سیاسی 

مبارک  حکومت  دوره  در  1899م  در  پیش تر  جدید، 
درآمد  بریتانیا  الحمایه  تحت  امارت  این  که  الصباح 
ساختار  حیث  از   .)Tyler, 2017( یافت  رسمیت 
سیاسی، کویت امارتی موروثی؛ اما بر خلاف عربستان، 
به مرور بحث مشارکت مردمی در ساختار سیاسی این 
کشور قوت گرفت و نظام حکومتی به مشروطه تغییر 
الصباح  خاندان  سعود،  ابن  با  آشکار  تمایز  در  یافت. 
تثبیت  برای  دین  نهاد  با  متقابل  اتحاد  به  نیاز چندانی 
نهاد  نیز  اساساً  نمی  دید.  خود  حاکمیت  و  مشروعیت 
دینی در کویت، انسجام و اقتدار شبه   جزیره را نداشت 
۲003م،  الإسلامیة،  الشئون  و  الوقاف  وزارة  )ر.ک: 
خود  حاکمیت  حفظ  در  صباح  آل  صص48-41(. 
بیش از همه، به حمایت خاندانها و قبایل و موازنه در 
بریتانیا  با  روابط  تقویت  خصوص  به  خارجی  روابط 
متکی بود )سید، ۲01۲م، ص9( نیمه نخست قرن بیستم 
مصادف  کویت  بر  صباح  آل  حاکم  چهار  حکومت  با 
بود: شیخ مبارک، شیخ جابر، شیخ سالم و شیخ احمد 
الصباح که حکومت وی تا 1950 ادامه یافت. آن چنان 
سعودی  جدید  دولت  بنیانگذار  عبدالعزیز،  ملک  که 
سالهای  در  که  نیز  مبارک  شیخ  از  می  شود  شناخته 
عنوان  به  بود  عبدالعزیز  هم  عصر  حکومت،  پایانی 

بنیانگذار کویت جدید یاد می  شود )سلوت، ۲008م(.

چالش نوسازی
با  با گذشت زمان، ساختار سیاسی کویت در مقایسه 
دموکراسی  الگوی  به  فارس  خلیج  عربی  کشورهای 
نیز  تاریخی  گزارشهای  می  شد.  نزدیک  تر  غربی 
حاکی از آن است که کویت و جامعه کویتی از حیث 
با  مقایسه  در  نیز  فرهنگی  و  سیاسی  رشد  و  آگاهی 
دیگر کشورهای عربی خلیج فارس پیشتاز بوده است 
درباره  ۲016م(  عبدالرحمن،  ۲01۲م؛  القتم،  )ر.ک: 
قرن  ابتدای  از  که  گفت  باید  کویت  در  نوسازی  روند 
نزاع هویتی  این کشور شاهد  استقلال،  تا دوره  بیستم 
عثمانی، عربی و غربی بود. نخستین جرقه   های نوسازی 
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در کویت در دوره حاکمیت شیخ مبارک و از حدود 
جدید،  مدارس  تأسیس  آموزشی  نهضت  با  1911م 
موسوم به »مدارس مبارکیه« زده شد )درباره مبارکیه 
به  نوسازی  این حال، روند  با  الزویر، ۲011م(  ر.ک: 
شکلی جدی  تر در دوره شیخ احمد الصباح )19۲1-
1950( سرعت گرفت که با نخستین مشارکت سیاسی 
فعالیت  نیز  و  قانونگذاری(  مجلس  )تأسیس  مردمی 
در  اقتصادی  تحول  آغاز  و  نفت  اکتشاف  شرکتهای 

کشور همراه بود )ر.ک: الزیدی، ۲019م(.
نیز  و  بریتانیا  کویت،  در  فرهنگی  نوسازی  مسیر  در 
داشته  اند،  تأثیرگذار  نقش  مسیحی  تبشیری  گروه   های 
این کشور را  مسئله ای که حساسیت محافل دینی در 
نیز برانگیخت. نخستین مرکز تبشیری در کویت در سال 
1911م و با پوشش یک مجموعه درمانی با مدیریت 
»آرتور کیرک« تأسیس شد. بر مبنای گزارشی تاریخی، 
پس از آنکه این پزشک موفق به معالجه چشم خواهر 
شیخ مبارک شد وی حاکم کویت را متقاعد کرد تا یک 
مرکز درمانی در این کشور افتتاح نماید، اقدامی که به 
تدریج افزایش شمار مراکز تبشیری در این کشور را در 

پی داشت )بنی المرجة، 1984م، ص166(.
از  جمعی  رسانه  های  نیز  و  جدید  هنرهای  ورود 
دیگر  مهم  بعُد  کویت،  به  رادیو  و  مطبوعات  جمله 
می  شود.  محسوب  کشور  این  در  فرهنگی  نوسازی 
دوره حکومت شیخ احمد الصباح در اواسط دهه سی 
میلادی، حضور تئاتر و سینما در عرصه فرهنگی این 
کشور را شاهد بود )البسام، 1987م، صص78-83( به 
لحاظ فکری نیز حضور معلمان و اساتید عرب از مصر 
و شام، سهم قابل توجهی در انتقال ایده   ها و گرایشهای 
فکری جدید به خصوص مسائل مربوط به نقش  آفرینی 
زنان داشت )الجصانی، 198۲م، ص۲۲6( علاوه بر این 
دولت دانشجویانی را برای تحصیل به دیگر کشورها 
فرستاد که بعدها در کویت مناصب عالی را به دست 

گرفتند )ر.ک: الوقیان، 1977م، ص45(.
اما پیش از پرداختن به واکنش نهاد دینی و علمای کویت 

به ابعاد نوسازی فرهنگی در این کشور، ذکر این نکته 
حائز اهمیت است که به جهت آنکه هویت ملی کویتی 
در ابتدا همانند امروز شناخته  شده نبود، عبارت »علمای 
شامل  نیز  را  علما  از  طیفی  نوشتار،  این  در  کویت« 
می   شود که از کشورهای هم  جوار از جمله سعودی به 
کویت مهاجرت کرده و در مدت حضور موقت یا دائمی 
خود در این کشور در قبال تحولات مختلف موضع گیری 

کرده  اند )الإبراهیم، ۲019م، ص13(.

1. نوسازی در نظام آموزشی
تا پيش از تحولات نوسازی، نظام آموزشی در كويت 
نيز همانند عربستان، ماهيتی سنتی داشت و آموزشها 
در مكتب  خانه ها و با نظارت شيوخ و يا معلمان قرآن 
بعد(  به  )الخرافی، 1998م، ص13  می  گرفت  صورت 
با  ابتدا  از  كويت  آموزشی  نظام  در  نوسازی  فرآيند 
دغدغه  های بريتانيايی همراه بود. همين نيز باعث شد 
تا اين تحول آموزشی از ابتدا با گرايشهای تبشيری در 
فضای عمومی جامعه شناخته شود كه مقاومت برخی 
جريانهای دينی و افكار عمومی را در پی داشت )ر.ك: 
پايه  چهار  بر  آموزشی  تحول  اين  2004م(.  الحاتم، 
استوار بود: زبان انگليسی، كتاب مقدس، رياضيات و 

زبان عربی )التميمی، 1421ق، صص192-186(.
گزارشهای تاريخی حاكی از آن است كه دليل عمده 
به  ورود  حرمت  در  دينی  محافل  مواضع  و  فتاوی 
مدارس جديد در اين برهه بيش از همه، هويت مسيحی 
می  شود  گفته  كه  آنجا  تا  است.  بوده  آموزشگاه  ها 
»كالورلی« كشيش و مسئول مدارس، دانش  آموزان را 
هر يكشنبه به مراسم نيايش می  برُد و عقايد مسيحی به 
آنان می  آموخت )التميمی، 1421ق، ص187( مخالفت 
انگليسی  زبان  يادگيری  و  جديد  مدارس  به  ورود  با 
تأثيرگذار  و  مهم  از علمای  يكی  آنكه  تا  يافت  ادامه 
القناعی«4  »يوسف  يعنی  كويت  معاصر  تاريخ  در 

4. وی در جوانی برای کسب علوم دینی راهی حجاز شد و فقه و 
حدیث را از علمای مکه آموخت.
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شخصاً با تأسيس و مديريت مدرسه مباركيه، آموزش 
برخی  دارد.  قرار  كار  دستور  در  را  انگليسی  زبان 
در  واقع  در  مدارس  اين  تأسيس  كه  اعتقادند  اين  بر 
تقابل با جنبش تبشيری و برای آن صورت گرفت كه 
دانش  آموزان كويتی بتوانند علوم جديد را در فضايی به 

دور از تبليغات مسيحی بياموزند )همان(.
يعنی  كويت  در  همراه  و  هم  عصر  دينی  عالمِ  دو 
عيسی  بن  »يوسف  و  الرشيد«  احمد  بن  »عبدالعزيز 
القناعي« را بايد به عنوان پيشگامان نوسازی فرهنگی 
در كويت به شمار آورد )الخميس، 1994م( الرشيد تا 
آن حد در اين زمينه تأثيرگذار بود كه پس از القناعی 
در 1917م به سرپرستی مدرسه مباركيه منصوب شد 
نقطه  مباركيه،  تأسيس  قطع  طور  به  1994م(  )غلوم، 
بود.  كويت  در  آموزشی  و  فرهنگی  نوسازی  عطف 
شايد در ميان تمامی كشورهای منطقه، امری بديع بود 
عهده  بر  را  نوين  مدارس  سرپرستی  دينی  علمای  كه 
گرفته و خود طلايه  دار تحول آموزشی باشند. القناعی 
در كتاب خود پيشگامی علمای كويتی در اين زمينه را 
اين  چنين روايت می  كند كه ياسين الطبطبائی به همراه 
جمعی از علما با حضور در مراسم ميلاد پيامبر)ص( 
القناعی )در تاريخ 22 مارس  طی سخنانی در ديوان 
اقتداء به سيره رسول  با  تا  1910م( خواستار آن شد 
جديد  مدارس  علم،  كسب  به  توصيه  در  الله)ص( 
بعدی تحول  )القناعی، 1988م( مرحله  تأسيس شود. 
بود.  »احمديه«  مدرسه  تأسيس  كويت  در  آموزشی 
الرشيد و القناعی كه به دليل برخی مقاومتها فضا را در 
مباركيه محدود می  ديدند چندی بعد، پيشنهاد تأسيس 
در  بال  فراغ  با  تا  كردند  مطرح  را  جديدی  مدرسه 
آنجا به تدريس زبان انگليسی و علوم جديد بپردازند 
)الغنيم، 2007م( بر اين اساس، در سال 1921 مدرسه 
برخی  به همراه  نيز  را تأسيس كردند و خود  احمديه 
ديگر از علما به جرگه مدرسان آن درآمدند. در مراسم 
افتتاحيه، أحمد الصباح حاكم كويت نيز به همراه برخی 

اعضای خاندان حاكم حضور يافتند )همان(.

2. رسانه جمعی و هنرهای نوین
از  يكی  كويت  شد  اشاره  اين  از  پيش  كه  همانگونه 
به ويژه  پيشتاز در پذيرش هنرهای جديد  كشورهای 
به تدريج رسانه  های  اين دوره  تئاتر و سينما بود. در 
جمعی شامل روزنامه  ها و مجلات، راديو، تئاتر و سينما 
گرفت.  قرار  استقبال  مورد  و  يافت  راه  كشور  اين  به 
گرچه نخستين گروه  های حرفه  ای تئاتر از اواخر دهه 
سی تشكيل شد اما بايد اذعان كرد كه نخستين جرقه 
القناعی زده  الرشيد و  اين زمينه سالها قبل توسط  در 
»احمديه«،  افتتاح  مراسم  در  كه  ترتيب  اين  به  شد 
دانش  آموزان نمايشنامه  ای را كه الرشيد آن را نوشته بود 
اجرا كردند )الغنيم، 2007م( وی سپس نمايشنامه ای به 
الفارسی  نقد احمد  نام »گفتگوهای اصلاح  طلبانه« در 
در  در 1924  كه  نوشت  كويت  علمای سنت  گرای  از 
بغداد به چاپ رسيد و جالب آنكه در همان سال نيز 
در احمديه به نمايش درآمد. اين نمايشنامه نشان داد 
با هنر  كه طبقه جديد علما در كويت نه تنها مشكلی 
تئاتر نداشته  اند بلكه از اين هنر به عنوان ابزاری برای 
غلوم،  )ر.ك:  استفاده می   كردند  نيز  پيام خود  رساندن 

1994م؛ الحجی، 1993م، ص97(.
رسانه های جمعی از جمله مجلات و نشريات نيز در 
بود. هرچه  استقبال طيف جديد علما همراه  با  كويت 
علمای سنت  گرا، چندان روی خوشی به نشريات جديد 
عبدالعزيز  جمله  از  علما  جديد  طيف  نمی  دادند  نشان 
اين  در  مقالات  نگارش  ثابت  پای  خود  الرشيد، 
نشريات و حتی تأسيس مجلات جديد بودند. الرشيد 
در نشرياتی مثل روزنامه الشوری، مجله اليقين و مجله 
احمد  با  رايزنی  از  پس  و  نوشت  می  مطلب  الهلال 
الصباح، مجله   »الكويت« را با نظارت يوسف القناعی 

منتشر كرد )الرشيد، 2001م(.

3. پوشش و سبک زندگی
تغيير محسوس ظواهر فرهنگی در كويت با ورود اتباع 
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كشورهای اروپايی و آسيايی، گسترش مراكز سرگرمی و 
خوشگذرانی و به تدريج، تغيير سبك زندگی به خصوص 
پوشش زنان را در پی   داشت. بعيد نيست كه همگرايی 
طيف نوگرای علما نيز در تسريع روند تغييرات فرهنگی 
مؤثر بوده باشد. طيف سنت  گرا نيز از سويی انسجام نهاد 
دينی را به مانند همتای سعودی خود نداشت و از سويی 
نيز فاقد جايگاه حقوقی و نهادهای متنفذ بود. در اين 
چارچوب نيز عمدتاً در جهت طرح ملاحظات خود در 
قبال تغييرات ارزشی، بيش از همه به ايراد خطابه  بسنده 
كرده و كمتر ديده شده است كه مواضع شديدی را بيان 
نمايند. از شخصيتهای دينی مهم كه به خطابه  های خود 
عبدالله خلف  به  می  توان  شناخته شده  اند  برهه  اين  در 
الفارسي5  احمد  و  الدوسري  عبدالرحمن  و  الدحيان 
از  به اجتناب  اشاره كرد. عمده خطابه  ها حول توصيه 
اين طيف  بوده است.  متمركز  منكرات  ارتكاب گناه و 
از علما به مرور جای خود را به طيف   جديدتری دادند 
كه رويكرد عمومی آنان، همگرايی با مصالح كشور در 
راستای نوسازی بود. از جمله توجه به ضرورت تسهيل 
در حضور اتباع و مستشاران بيگانه كه طبعاً آزاديهای 

عمومی بيشتری را می  طلبد.

شاخص مشارکت
چشم  به  بسيار  آنچه  كويت  در  نوسازی  مسير  در 
فرآيند  اين  در  علما  نوگرای  طيف  مشاركت  می  آمد، 
به  ابتدا  در  كويتی  علمای  پيشين  نسل  گرچه  بود. 
تغييرات نوگرايی روی خوش نشان ندادند؛ اما به مرور 
شاهد مشاركت قابل توجهی بوديم كه به ويژه در تحول 
نظام آموزشی، پررنگ  تر به نظر می  رسيد. اين مشاركت 
از آن حيث حائز اهميت بود كه از سويی توانست مُهر 
از سوی  و  باشد  بر آموزشهای جديد  تأييدی شرعی 
نوين و آموزش  برای گسترش مدارس  را  باب  ديگر 

زبانهای خارجی در كشور بگشايد.

5. وی اصالتی ایرانی داشــت و متولد شهر بندر لنگه در جنوب ایران 
بود.

طيف  كه  بوديم  آن  شاهد  نيز  رسانه  و  هنر  در حوزه 
استقبال  آن  از  توجهی  قابل  طور  به  علما  نوگرای 
پيشبرد  در  نيز شخصاً  موارد، خود  برخی  در  و  كرده 
در  مشاركت  مثال  عنوان  به  داشته اند.  مشاركت  آن 
و  جديد  مطبوعات  و  نشريات  برای  مقالات  نگارش 
نيز حضور فعالانه در برنامه های نمايشی، نقطه عطف 
مشاركت علما در اين حوزه بود. بيهوده نيست كه از 
عبدالعزيز الرشيد به عنوان »رائد الصحافة« يا پيشگام 

روزنامه  نگاری كويت ياد كرده  اند )الرشيد، 2001م(.

شاخص مواضع
علمای كويتی را از حيث رويكردشان در اظهار مواضع 
در قبال تغييرات ناشی از نوسازی فرهنگی می  توان به 

دو طيف عمده تقسيم كرد:
1- طيف سنت  گرا )نسل متقدم(: رويكرد عمومی اين 
طيف، مخالفت با فرآيند نوسازی و مظاهر عصر مدرن 
تا حد  اظهار مخالفتها در مواردی  اين  تا آنجا كه  بود 
فتوا نيز پيش رفت. شاخص  ترين چهره  های اين جريان، 
1999م،  الرومی،  )ر.ك:  )د1933م(  الفارسی  احمد 
ص231( و عبدالعزيز العلجی )د 1943م( )ر.ك: همان، 
ص667( بودند. برخی مطالب و كشفيات علمی همچون 
كروی بودن زمين يا تشكيل باران از بخار آب كه در 
نشريات و مجلات جديد منتشر می شد تا آن حد ذهن 
علمای اين طيف را مشوش می  كرد كه چاره  ای جز اعلام 
مخالفت با نشريات نمی  ديدند. عبدالله آل نوری در كتاب 
خود درباره تاريخ آموزش در كويت روايتی ارائه می  كند 
كه حاكی از تأثير قابل توجه اين طيف از علما بر افكار 
عمومی اين كشور داشته بوده است. وی می گويد: وقتی 
نشرياتی همچون المنار، المقطم و الهلال در اوايل قرن 
بيستم وارد كويت شدند استقبال قابل توجهی از آنان شد 
اما »مردم در آن روزگار كسانی را كه روزنامه و مجلات 
و حتی كتابهای امروزی می خواندند تكفير می كردند.« 
)آل نوری، 1969م، ص37( در اين ميان برخی همچون 
عبدالعزيز العجلی تا حدی پيش رفتند كه خواندن برخی 
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حرام  را  رشيدرضا  »المنار«  مجله  جمله  از  نشريات 
اعلام كردند. مشهور است كه در سفر رشيدرضا به كويت 
در 1912 طرفداران العجلی در صدد قتل وی برآمدند 

)الرشيد، 1978م، ص346(.
2- طيف نوگرا )نسل متأخر(: اين طيف از علما كه به 
لحاظ آموخته   های فقهی و علوم دينی، دست كمی از 
همچون  برخی  حتی  و  نداشتند  نخست  طيف  علمای 
عبدالعزيز الرشيد خود را در زمره سلفيان گنجانده  اند 
)ر.ك: الحجی و الرشيد، 2001م( در روش و برداشت 
وزن  فرهنگی،  پديده  های  مشروعيت  درباره  خود 
بيشتری را به عقل و عرف داده و به سبك مصلحان 
طيف سيدجمال از پديده  های نو استقبال می  كردند. از 
مشهورترين علمای اين طيف همانگونه كه پيش از اين 
نيز اشاره شد بايد به عبدالعزيز الرشيد )د 1938م( و 
كه  كرد  اشاره  1973م(  )د  القناعی  عيسی  بن  يوسف 
سهم به   سزايی در تاييد روند تحول و نوسازی آموزشی 
عبدالعزيز  نوشته  های  از  بخش  اين  داشتند.  كويت  در 
الرشيد در كتابش »تاريخ الكويت« به خوبی حاكی از 
اعتقاد وی به عقب  ماندگی )التخلف( فكری و فرهنگی  
كسانی  از  وی  تمايز  و  برهه  آن  از  پيش  تا  كويت 
وی  نداشتند.  كشور  اوضاع  از  فهمی  چنين  كه  است 
دريای جمود  در  »كويت غرق  می  نويسد:  اين  باره  در 
و در لجن عقب ماندگی غوطه ور بود و هيچ اثری از 
جنبشی علمی و فكری در آن ديده نمی شد« )الرشيد، 

1978م، ص94(.
علاوه بر این، حتی ابزارهای مورد استفاده این دو طیف 
از علما در بیان مواضع نیز گویای رویکرد متمایزشان 
طریق  از  را  خود  مخالفت    سنتی،  علمای  است.  بوده 
شیوه  های سنتی رایج همانند توصیه و هشدار در منابر 
و صدور فتوا بیان می  کردند؛ اما جریان نوگرا، ابزارهای 
در  مقاله  نگارش  و  مجلات  و  تئاتر  جمله  از  جدید 
استفاده  خود  مواضع  بیان  برای  جمعی  رسانه  های 

می  کرد )الإبراهیم، ۲019م، ص30(.
اين دو طيف را به لحاظ زمانی نيز می  توان تمييز داد. 

كه  نوسازی  قبال  در  محافظه  كار  علمای  نسل  يكی 
بيش از همه درباره فعاليت گروه  های تبشيری حساس 
بودند. علاوه بر شخصيتهای ذكرشده، نقش عبدالله خلف 
الدحيان در اين زمينه بسيار حائز اهميت است و نسل 
بيستم مطرح شدند  قرن  از دهه دوم  به مرور  كه  دوم 
و عمدتاً نيز شاگردان الدحيان بودند. افرادی همچون 
الحمود  يوسف  الرشيد،  عبدالعزيز  القناعی،  يوسف 
مشهور  )معلم  الدعيج  عبدالرحمن  مباركيه(،  )مدير 
مدرسه مباركيه و احمديه كه چند امير كويت و برخی 
افراد  شاخص  ترين  بودند(  وی  شاگردان  اميرزادگان 
اين طيف بودند. ويژگی اين افراد آن بود كه رويكرد 
به  و  نداشتند  نوسازی  فرآيند  قبال  در  محافظه  كارانه 
رسانه  های  ورود  و  آموزش  بخش  در  تحول  از  ويژه 

جديد استقبال می  كردند.
در برآيندی كلی بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه مواضع 
علمای كويتی در اين عصر تمايل بيشتری به نوگرايی 
داشته است. به ويژه آنكه از آغاز دهه دوم قرن بيستم، 
اين طيف بيش از پيش در ساحت اجتماعی كويت به 
حال،  اين  با  بودند.  تأثيرگذار  و  پرداخته  نقش  ايفای 
به  خود  مواضع  اظهار  در  نوگرايان  موارد،  عمده  در 
تلاش  و  نمی  شدند  متمسك  فتوا  و  فقهی  چارچوب 
می  كردند تا با شيوه  های نوين مواضع خود را بيان كنند. 
بايد  نيز  در بحث تغييرات در سبك زندگی و پوشش 
دقت كرد كه اين تغييرات بسيار تدريجی صورت گرفت. 
مدارك تاريخی قابل تأملی درباره اينكه علمای كويتی 
در قبال اين تغييرات در اين برهه چه موضعی اتخاذ كرده 
باشند به دست نيامده است. با اين حال، مواضع ارشادی 
در قبال تحول در سبك زندگی در منابر دينی و به  ويژه 

از سوی طيف سنت  گرا مشهود بوده است.

نتیجه گیری
بازخوانی گزاره  های  با  تا  پژوهش تلاش شد  اين  در 
تاريخی نيمه نخست قرن بيستم، ابتدا فرآيند نوسازی 
و  به خوبی درك  اين دوره  در  آن  مظاهر  و  فرهنگی 
تبيين شود و سپس رويكرد نهاد دينی در قبال آن مورد 
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بحث و بررسی قرار گيرد. از برآيند تطبيق شاخصهای 
شواهد  با  دينی  نهاد  مواضع  برای  شده  نظرگرفته  در 
تاريخی هر شاخصه نوسازی، می  توان با قدری تسامح 
در  يافت.  دست  زمينه  اين  در  عمومی  نتايجی  به 
نمودار زير، وضعيت نوسازی و واكنش نهاد دينی در 

»عربستان سعودی« به تصوير كشيده شده است.
همانگونه که مشاهده می   شود هر سه شاخصه نوسازی 
با رویکرد محافظه  کارانه علما و نهاد دینی مواجه بوده 
از همه خودنمایی  این رویکرد، آنچه بیش  است. در 
تنها  نه  شاخصه،  سه  تمامی  در  که  است  آن  می   کند 
شاهد مشارکت نهاد دینی در فرآیند نوسازی نبوده  ایم، 
بلکه مواضع قاطعی نیز در مخالفت با تغییرات اتخاذ 
که  داشت  دور  نظر  از  نباید  حال،  این  با  است.  شده 
به  فرهنگی  تحول  ابعاد  تمامی  در  محافظه کاری  این 
یک میزان نبوده و در مواردی حتی نهاد دینی توانسته 
است خود را با خواسته   های نوگرایانه دولت وفق دهد. 
نمونه بارز در این  باره، نوسازی نظام قضایی عربستان 
بر  دینی علاوه  نهاد  که  بود  عبدالعزیز  در دوره ملک 
بلکه  نکرد  ابراز  آن  با  جدی  چندان  مخالفت  آنکه 
شیوخ و علمای سعودی نیز در ساختار جدید قضایی 
به عنوان قضات و کارشناسان قضایی مشارکت کرده و 
با وجود ملاحظاتی که داشتند مُهر تایید بر برنامه  های 
دولت زدند )الیاسینی، 1987م، ص58( همین مواضع 
نیز باعث شده است تا درک ماهیت تعامل نهاد دین 
و دولت در سعودی از دوره عبدالعزیز به بعد از سوی 

پژوهشگران معاصر مورد توجه قرار گیرد.
به  عبدالعزیز  واکنشهای  آرمسترانگ  مثال،  عنوان  به 
یکی  می  کند:  تقسیم  بخش  دو  به  را  علما  مخالفت  
واکنش به فتاوایی که جنبه عقیدتی داشتند و عبدالعزیز 
عمدتاً در این فتاوی از علما تبعیت می  کرد و دیگری 
مواضعی که جنبه سیاسی و نظامی داشتند و وی عمدتاً 
در این موارد تصمیمات خود را بر کرسی می  نشاند. به 
بیانیه اجلاس مکه  عنوان مثال، می توان به بخشی از 
عبدالعزیز  که  کرد  اشاره  جغرافیا  علم  با  مخالفت  در 
نهایتاً روی خوشی به آن نشان نداد )همان، ص85( به 

هر حال باید توجه داشت که چالش اصلی عبدالعزیز 
را  آموزه  های وهابیت  باید  که  بود  آن  و جانشینانش 
به عنوان شعار دولت، همزمان با بیشبرد دولت مدرن 

سرلوحه کار خود قرار می  داد )همان، ص66(.
را  نظریه  این  اگر  که  است  آن  ماجرا  عطف  نقطه 
به  حاکم  خاندان  نسبی  گرایش  وجود  با  که  بپذیریم 
نوسازی، محافظه   کاری نهاد دینی، مانع تسریع در روند 
اقدامات نوگرایانه دولت شده است )التمیمی، ۲018م، 
ص135( پس باید بپذیریم که نیاز حاکمیت به کسب 
مسیر  در  تا  است  شده  موجب  مستمر«  »مشروعیت 
نوسازی با احتیاط، عمل کند. از همین رو نیز شاهد 
شکل   گیری الگویی متمایز درباره شیوه تعامل دو نهاد 
بوده  ایم. تعاملی که البته در مواردی با چالش   نیز همراه 
بود؛ اما آنگاه که سطح تحول، تغییر در باورها یا سبک 
زندگی دینی تلقی می  شد مخالفت سرسختانه  تر علما 
نهادهای  سیطره  دیگر،  عبارت  به  داشت.  پی  در  را 
دینی بر حوزه فرهنگ به حدی بود که می  توان آنان 
را متولیان این حوزه دانست و چه بسا بدون مجوز آن   
نمی  گرفت. همین  صورت  فرهنگ  حوزه  در  تغییری 
تا دولت، تصمیمات خود را در حوزه    باعث شد  نیز 
با  چندانی  چالش  که  کند  تنظیم  گونه  ای  به  فرهنگ 
نهاد دینی نداشته باشد. شاید به همین دلیل بوده است 
که روند نوسازی در دولت سوم سعودی تا نیمه قرن 
بیستم هیچگاه به حد تغییرات ارزشی نرسید و در حد 

تحولات اداری و ساختاری باقی ماند.
تصویر کلی که می  توان درباره رویکرد علمای سعودی 
در قبال نشانه      های کم  سوی »نوسازی فرهنگی« ارائه 
داد آن است که این رویکرد از نوع تقابل و واگرایی 
بوده است. عملکرد سختگیرانه نهادهای تحت اشراف 
علما همچون »هیئت امر به معروف و نهی از منکر« و 
مخالفت صریح جریان دینی با تحول در حوزه هنر و 
رسانه و نیز آزادیهای اجتماعی و اعمال محدودیتهایی 
ادامه  سالها  تا  که  زنان  رانندگی  با  مخالفت  همچون 

داشت، مؤید چنین رویکردی است.
اما در نمودار زیر که وضعیت شاخصها در کویت را 
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به نمایش می  گذارد، مدل متفاوتی از مواجهه را نشان 
تفصیل  با کمی  قبل  نمودار  با  مقایسه  که در  می  دهد 

همراه است.  
بر این اساس، نوع رویکرد علمای کویتی را در مواجهه 
با فرآیند نوسازی فرهنگی باید با توجه به دو طیف 
به  ارزیابی کرد. گروهی که رویکردی  متفاوت علما 
شدت محافظه کارانه   داشتند و نسل دیگری که علاوه 
نیز  مشارکت  مسیر  این  در  خود،  نوگرایانه  نگاه  بر 
داشته و نقش ایفا می  کردند. با این حال، در برآیندی 
نهایی باید گفت که نگاه جریان نوگرا در بیشتر دوره 
زمانی نیمه نخست قرن بیستم در کویت غلبه داشته 
روند  در  بیشتری  تأثیرگذاری  طیف  این  علمای  و 
داشته  اند.  کشور  این  اجتماعی  و  فرهنگی  جریانات 
گرچه گزارشها درباره رویکرد علمای نوگرا در قبال 
تغییرات در پوشش و سبک زندگی قابل تأمل نیست؛ 
تغییرات،  این  قبال  در  طیف  این  می  رسد  نظر  به  اما 
با  انتقادیشان  آنکه رویکرد  یا  یا سکوت می  کرده  اند 
قبل  طیف  با  مقایسه  در  بیشتری  تساهل  و  تسامح 

برخوردار بود.
نیز توجه داشت که  نکته  این  به  باید  از سوی دیگر 
در کویت، علما نه بخشی از قدرت سیاسی بودند و 
نه نهادی جدی برای نظارت داشتند. رویکرد عمومی، 
نوعی همگرایی اصطلاح  گرایانه بود. عمده مواجهه از 
سوی طیف منتقد نیز به صورت توصیه  های ارشادی 
در  که  می  گرف  عمومی صورت  منابر  در  اخلاقی  و 

نهایت تأثیر چندانی بر روند نوسازی نداشت.
در مقام مقایسه بین دو کشور هم با دو مدل رفتاری 
متفاوت نهاد دینی و هم با دو وضعیت متفاوت نوسازی 
فرهنگی در دو کشور مواجه هستیم. اینکه چگونگی 
مواجهه نهاد دینی در تأخیر یا تسریع فرآیند نوسازی 
تأثیر داشته است یا نه، تنها می  تواند یکی از شاخصها 
باشد و باید در کنار دیگر عوامل مورد بررسی قرار 
گیرد. با این حال کویت در این برهه زمانی در قیاس 
با همسایه جنوبی خود یعنی عربستان، شاهد تغییرات 
فرهنگی گسترده  تری بود. در آموزش و پرورش، نظام 
آموزشی کویت تحت تأثیر الگوی آموزشی اروپایی 

نموار تبیین چگونگی مواجهه در عربستان
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و سپس رویکرد نوگرایانه علما، با تأسیس مدارس و 
خارجی  زبانهای  آموزش  و  جدید  درسی  برنامه  های 
همراه شد. در این برهه، گسترش مطبوعات و هنرهای 
حوزه  در  نیز  و  سینما  سپس  و  تئاتر  همچون  جدید 
ادبی دیگر کشورها یک  آثار  با ورود و ترجمه  ادبی 
نقطه عطف بود. این در حالی است که در همین زمان، 
قابل  و گزارش  را گذراند  متفاوتی  عربستان وضعیت 
توجهی از تغییرات فرهنگی جدی در این دوره ارائه 

نشده است.
وجوه تشابه و اختلاف رویکرد نهاد دینی در دو کشور 
در  تشابه  و  موارد  عمده  در  اختلاف  از  حاکی  نیز 
مواردی اندک است. مشخصاً در دو شاخصه »نوسازی 
آموزشی« و »هنر و رسانه«، رویکرد عمومی مواجهه 
در دو کشور متفاوت و مختلف بوده است. در عربستان 
رویکرد عمومی، محافظه کارانه و در کویت همگرایانه 
بود. این اختلاف حتی در شیوه ابراز نظرات نیز واضح 
تا  شد  موجب  نیز  رویکرد  همین  می   رسید.  نظر  به 
علمای کویتی با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی خود 

داشته  فعالانه  ای  مشارکت  تحولات  برخی  در  بتوانند 
باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت که نسل متقدم 
علمای کویتی نیز در رویکرد خود رویکردی مشابه با 
همتایان سعودی داشتند که به نظر می  رسد باید آن را 
به گرایشهای سلف گرایانه آنان مرتبط دانست. هرچند 
که ابزارهای اجرایی علمای شبه جزیره را در اختیار 

نداشتند.
کشور  دو  هر  در  دینی  نهاد  رویکرد عمومی  همچنین 
ساختاری  تحول  جنبه  نوسازی  تغییرات  که  آنجا  تا 
از  عمدتاً  و  بوده  یکسان  رویکردی  داشته،  اداری  و 
حوزه  به  تغییرات  که  آنجا  اما  کرده  اند؛  استقبال  آن 
متفاوتی  حساسیتهای  می  یافت  راه  ارزشی  و  شرعی 
را برمی  انگیخت. در پایان، می  توان بر مبنای عملکرد 
این  به  داد  ارائه  نیز  رفتاری  مدلی  کشور  دو  علمای 
صورت که رفتار نهاد دینی در عربستان، »محافظه  کار، 
سنت  گرا و واگرا« و مدل رفتاری نهاد دینی در کویت 

نیز »مصلحانه، نوگرا، همراه و هم  گرا« بوده است.

نموار تبیین چگونگی مواجهه در كویت

دم
 مق

ری
شو

ا ع
رض

مد
مح

  /
 ...

در
ی« 

نگ
ره

ی ف
ساز

»نو
 و 

ی«
دين

اد 
»نه

هه 
واج

ی م
بيق

 تط
لعه

طا
م

147



  کتابنامه

دور  )۲019م(.  محمد  عبدالرحمن  الإبراهیم،   -
السیاسی  القرار  صناعة  علی  التأثیر  فی  الدین  علماء 
فی الکویت 1896-1939. مجلة دراسات الخليج و 

الجزيرة العربية، )174(.
الشيخ.  مؤلفات  )1976م(.  محمد  ابن عبدالوهاب،   -

ریاض: جامعة محمد بن سعود الإسلامیة.
- ابوعلیة، عبدالفتاح حسن )1993م(. محاضرات في 

تاريخ الدولة السعودية الأولی. ریاض: دارالمریخ.
السعودی  المسرح  اسماعیل، سید علی )۲013م(.   -
السعودی  المسرح  فی  الخصوصیة.  و  التخصص  بین 

دراسات نقدية. ریاض: جامعة الملک سعود.
- امین، سمیر )199۲م(. الدولة و الاقتصاد و السیاسة 

فی الوطن العربی. مجلة المستقبل العربی، )164(.
- آل الشیخ، عبدالعزیز )۲001م(. لمحات حول القضاء 

فی المملكة العربية السعودية. ریاض: عالم الفوائد.
فتاوی و  ابراهیم )1399ق(.  بن  الشیخ، محمد  - آل 

رسائل. مکه: مطبعة الحکومة.
- آل سعود، عبدالعزیز )14۲0ق(. بحوث ندوة الدعوة 
الشؤون  وزارة  ریاض:  عبدالعزيز.  الملك  عهد  في 

الإسلامیة و الدعوة و الإرشاد.
- آل نوری، عبدالله )1969م(. قصة التعليم في الكويت 

في نصف قرن. كويت: ذات السلاسل.
الأيام:  تلك  )1987م(.  عبدالرحمن  خالد  البسام،   -
بحرین:  البحرين.  بدايات  من  صور  و  حكايات 

مطبوعات بانوراما.
التربوي  الفکر  )۲0۲۲م(.  غایب  فهد  صبح،  بن   -
إكليل  مجلة  الرشید.  احمد  بن  عبدالعزیز  الشیخ  عند 

للدراسات الانسانية، )11(.
الرجل  صحوة  )1984م(.  موفق  المرجة،  بنی   -

المريض. کویت: دارالکویت.
التبشير فی  التمیمی، عبدالمالک خلف )14۲1ق(.   -
منطقة الخليج العربی دراسة فی التاريخ الاجتماعی و 

السياسی. ابوظبی: مرکز زاید.
- همو )۲018م(. الحداثة و التحديث فی دول الخليج 
المجلس  کویت:  العشرين.  القرن  منتصف  منذ  العربية 

الوطنی.

التطور  و  النفط  )198۲م(.  حلمی  ایاد  الجصانی،   -
کویت:  العربی.  الخليج  فی  السياسی  و  الاقتصادی 

دارالمعارفة.
بدأت  هنا  من  )۲004م(.  خالد  عبدالل  الحاتم،   -

الكويت. کویت: ذات السلاسل.
- الحجی، یعقوب یوسف )1993م(. الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد سيرة حياته. کویت: مرکز البحوث و الدراسات 

الکویتیة.
- الحجی، یعقوب یوسف، و الرشید، یعقوب عبدالعزیز 
کویت:  الرشيد.  عبدالعزيز  الكويت  مورخ  )۲001م(. 

المجلس الوطني.
- الخاطر، مبارک )1978م(. الكتابات الأولی الحديثة 

لمثقفی البحرين. قاهره: المختار الإسلامي.
- الخرافی، عبدالمحسن عبدالل )1998م(. مربون من 

بلدی. کویت: الشامیة.
إشعاع  الدیمقراطیة  )1994م(.  ماضی  الخمیس،   -

الکویت الحضاري. مجلة العربي، )4۲3(.
- الدخیل، عبدالعزیز )۲019م(. المرأة السعودیة تقود 

حرکة التطور الاجتماعي. مجلة اليمامة، )۲560(.
الكويت.  تاريخ  )1978م(.  عبدالعزیز  الرشید،   -

بیروت: دار مکتبة الحیاة.
- الرشید، یعقوب عبدالعزیز )۲001م(. رواد الثقافة و 
الفکر في الکویت: الشیخ عبدالعزیز الرشید الرحالة و 

رائد الصحافة الکویتیة. مجلة العربي، )506(.
الكويت  علماء  )1999م(.  سالم  عدنان  الرومی،   -
المنار  مکتبة  کویت:  قرون.  ثلاثة  خلال  أعلامها  و 

الإسلامیة.
- الزویر، بدر عبدالل حمد )۲011م(. ذكری مرور مئة 

عام علی انشاء المدرسة المباركية. کویت: بی  نا.
- الزیدی، مفید )۲019م(. الكويت )1896– 2018( 
بیروت:  الديمقراطية.  التجربة  و  السياسية  التطورات 

منتدی المعارف.
العربية  المملكة  تاريخ  موسوعة  )۲004م(.  همو   -

السعودية الحديث و المعاصر. اردن: داراسامة.
الصباح مؤسس  مبارك  - سلوت، ب. ج )۲008م(. 
عیسوی  )ترجمه  1896-1915م  الحديثة  الكويت 

148

م 
ده

وز
ل ن

سا
14

02
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

60
ره 

ما
ش



ایوب(. کویت: مرکز البحوث و الدراسات الکویتیة.
- سید، أیمن فؤاد )۲01۲م(. الكويت في عهد الشيخ 
الفرنسي.  الأرشيف  من  مختارات  الصباح  مبارك 

کویت: مرکز البحوث و الدراسات الکویتیة.
و  ماضيهم  سعود  آل  )1986م(.  جبران  شامیة،   -

مستقبلهم. لندن: ریاض الریس.
- الصباح، میمونه الخلیفة )1988م(. الكويت فی ظل 

الحماية البريطانية. کویت: ذات السلاسل.
- الطائی، عبدالل محمد )1974م(. الأدب المعاصر فی 
الخليج العربي. قاهره: معهد البحوث و الدراسات العربیة.

التيار  )۲0۲0م(.  صالح  عبدالرزاق  هاشم  الطائی،   -
بی جا:  تاريخية.  دراسة  العربی  الخليج  في  الإسلامي 

الانتشار العربی.
البحث  و  المثقفون  )1987م(.  اسامة  عبدالرحمن،   -
عن مسار: دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في 

التنمية. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
- عبدالرحمن، سوسن جبار )۲016م(. تطور الحرکة 
الفکریة و تدعیم النهضة التعلیمیة و الثقافیة في الکویت 
منذ النشأة و حتی عام 1973: دراسة تاریخیة. مجلة 

آداب الفراهيدي، )۲4(، ۲41-۲06.
عبد  الشیخ  حول  )1994م(.  محمدحسین  غلوم،   -

العزیز الرشید. مجلة العربي، )4۲7(.
الكويت،  رسالة  )۲007م(.  یوسف  عبدالل  الغنیم،   -

.)17(
الملک  إهتمام  تنیضب )۲0۲1/9/۲4م(.  الفایدی،   -

عبدالعزیز بالتعلیم. جريدة الجزيرة.
- الفیفی، زیاد )۲0۲0/3/۲8م(. المسرح في السعودیة 
... أنجبته "فتاة الدستور"و مات في أحضان "الیمامة". 

https://www.independentarabia.com
- القتم، عبدالل )۲01۲م(. مراحل التطور الثقافي في 

الكويت. کویت: مکتبة دارالعروبة.
- القناعی، یوسف بن عیسی )1988م(. صفحات من 

تاريخ الكويت. کویت: ذات السلاسل.
- لوریمر، جان )بی تا(. دليل الخليج. دوحه: بن احمد 

آل ثانی.
الثقافي  المناخ  )۲014م(.  صبحی  احمد  منصور،   -

فی نجد في عهد عبدالعزیز بین الممکن و المستحیل. 
مجلة الحوار المتمدن، )45۲۲(.

- وزارة الوقاف و الشئون الإسلامیة )۲003م(. هيئة 
الفتوی الشرعية في الكويت. کویت: وزارة الوقاف و 

الشئون الإسلامیة.
الشعر  في  العربية  القضية   .)1977( خلیفه  الوقیان،   -

الكويتی. کویت: دارالنشر.
القرن  في  العرب  جزيرة  )1946م(.  حافظ  وهبه،   -

العشرين. قاهره: لجنة التألیف و الترجمة و النشر.
في  الدولة  و  الدين  )1987م(.  أیمن  الیاسینی،   -
الیازجی(.  کمال  )ترجمه  السعودية  العربية  المملكة 

بیروت: دارالساقی.
- Inglehart, Ronald & Welzel, Christian 
)2005(. Modernization, Cultural Change and 
Democracy. Cambridge University Press.
- Krom, Mikhail )2021(. An Introduction to 
Historical Comparison )Translator: Elizabeth 
Guyatt(. Bloomsbury Academic.
- Quamar, Md. Muddassir )2015(. Islamic 
Modernism and Saudi Arabia: Confluence 
or Conflict. in Contemporary Review of the 
Middle East.
- Safran, Nadav )1988(. Saudi Arabia The 
Ceaseless Quest for Security. Cornell 
University Press.
- Slater, Dan, & Ziblatt, Daniel )2013(. 
The Enduring Indispensability of the 
Controlled Comparison. Comparative 
Political Studies,  46)10(, 1301–1327. doi: 
10.1177/0010414012472469
- Tyler, Ethan )2017(. A British Lake: Kuwait 
and the 1913 Anglo-Ottoman Convention 
)A thesis for the Degree of Bachelor(. The 
University of North Carolina at Chapel Hill.

149

دم
 مق

ری
شو

ا ع
رض

مد
مح

  /
 ...

در
ی« 

نگ
ره

ی ف
ساز

»نو
 و 

ی«
دين

اد 
»نه

هه 
واج

ی م
بيق

 تط
لعه

طا
م


